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در امتداد تاریکی

نقاش ماهری 
که تقدیر را سیاه 

کشید!
مرد ۵۰ ساله ای که در طرح جمع آوری 
معتادان متجاهر به منظور  پیشگیری 
از سرقت‌های خــرد توسط نیروهای 
کلانتری رسالت دستگیر شده بود، در 
باره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری گفت:متولد مشهد 
هستم و در یک خــانــواده پنج نفره به 
دنیا آمدم. پدرم کفاش بود و خیلی به 
کسب روزی از راه حلال اعتقاد داشت 
و امکان نداشت تا از حلال بودن مالی 
خاطر جمع نشود، از آن استفاده کند 
و تا زمانی که زنده بود، مدام  من و سایر 
اعضای خانواده را به کسب روزی حلال 
سفارش می‌کرد ولی من در نقطه مقابل 
او قرار داشتم و دایم می‌خواستم از هر 
طریقی شده مال و ثروتی کسب کنم 
و در رویاهای خودم غرق بودم. شغلم 
ــردم و  را نقاش ساختمان انتخاب ک
حدوداً یک سالی به عنوان شاگرد برای 
یک نفر کــار می‌کردم و در ایــن مدت 
تمام فن و فنون این کار را یاد گرفتم 
.در ابتدا کارهای نقاشی ساختمان را 
که به من سپرده می‌شد، به نحو زیبایی 
و با استفاده از بهترین نوع مواد اولیه 
ــی‌دادم، درآمــدم نسبتاً خوب  انجام م
بود ولی من به این درآمد کم قانع نبودم 
و دوست داشتم خیلی زودبه اوج برسم. 
خیلی تلاش و پشتکارداشتم، کارم به 
جایی رسیده بود که چند نفر کارگر و 
استاد نقاشی برای من کار می‌کردند 
و من به عنوان معمار، ساختمان های 
چند طبقه را برای نقاشی و رنگ آمیزی 
تحویل می‌گرفتم و آن ها را اجاره می 
دادم، خودم فقط روزی یک یا دو مرحله 
برای سرکشی و نظارت به محل کار می 
رفتم، بعد از مدتی برای رسیدن به سود 
بیشتر از مواد اولیه درجه ۲ و ۳ و حتی 
۴ استفاده می‌کردم و به عنوان مواد 
درجه یک تحویل مشتری مــی‌دادم و 
از نصیحت‌های پــدرم هیچ چیزی در 
ذهنم نمانده بود، دنبال خوش گذرانی 
و تفریح بــودم و هر شب با چند نفر از 
دوستانم بساط تفریح و عیش و نوش 
و استعمال مواد مخدر برپا می‌کردم.  
همه چیز خوب به نظر می‌رسید تا این 
که خودم را درگیر مواد مخدر از نوع 
صنعتی دیدم به مرور دیگر کسی پروژه 
یا ساختمانی برای رنگ آمیزی به من 
پیشنهاد نــمــی‌داد. دخــل و خرجم با 
هم یکی نبود و کم آورده بودم، وقتی به 
خودم آمدم که ۴۳ سال از عمرم گذشته 
بود. هنوز مجرد بودم، نه خانواده‌ای 
و نــه بچه ای، بـــرادر و خــواهــرانــم هر 
کدام به دنبال زندگی خودشان رفته 
و درگــیــر  زنــدگــی خــودشــان بــودنــد و 
اندک تلاشی هم که برای ترک دادن 
من انجام دادند،تاثیری نداشت. از 
خانواده طرد شدم، مقداری پس انداز 
را هم که داشــتــم، در عــرض دو سال 
استفاده کردم چیزی در بساط نداشتم  
حتی برای کارگری و پادویی هم هرجا 
رفتم با توجه به اعتیاد شدیدم کسی 
من را به کار نگرفت. به ناچار از طریق 
ــروش آن ها  جمع آوری ضایعات و ف
خرج خودم و مــوادم را تامین می‌کنم 
و به آینده هیچ خوشبین نیستم اما ای 

کاش....
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است با توجه به ندامت این مرد 
معتاد، وی با دستور سرهنگ مجتبی 
حسین زاده)رئیس کلانتری رسالت 
مشهد ( به مراکز ترک اعتیاد اجباری 
معرفی شد تا شاید این بار به زندگی 

سالم خود بازگردد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس 
پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

همه عمرم را زندان بودم!
سید خلیل سجادپور- جــوان 35 ساله ای که در نزاعی 
وحشتناک تیغه چاقو را بیرون کشید و جوان دیگری را فقط 
به خاطر یک »نگاه خیابانی«به قتل رساند، در اولین جلسه 
بازپرسی و در اعترافاتی تلخ گفت: از سال 90 تاکنون حتی 

6ماه بیرون از زندان نبودم!
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، متهم این پرونده جنایی 
که»جلال-م«نام دارد، یازدهم خرداد گذشته هنگام عبور از 
منطقه سیدی مشهد،با جوان دیگری چشم در چشم شد. این 
نگاه خیابانی لحظاتی بعد در حالی به مشاجره لفظی و توهین و 
فحاشی کشید که تیغه چاقو در فضا درخشید و بر شکم و پهلوی 
طرف مقابل فرود آمد اما جلال او را رها نکرد. جوان زخمی با 
همان پیکر خون آلود به درون تعویض روغنی دوید تا جانش را 
نجات دهد اما دیگر دیر شده بود چرا که جلال با چهره ای خشم 
آلود یک بار دیگر تیغه چاقو را بر گیجگاه او فرود آورد و بلافاصله 
از محل گریخت. تعدادی از کسبه و رهگذران که شاهد این 
صحنه دلخراش بودند، تلاش کردند تا از فرار ضارب خشن 
جلوگیری کنند اما او به روی شهروندان نیز چاقو کشید و با ایجاد 

ترس و دلهره به مکان نامعلومی فرارکرد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با گزارش این ماجرای 
تکان دهنده به نیروهای امدادی،پیکر خون آلود جوان غریبه به 
بیمارستان امدادی مشهد انتقال یافت اما او بر اثر عوارض ناشی 

از ضربات چاقو جان سپرد و بدین ترتیب معمای جنایی دیگری 
روی میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرارگرفت. طولی نکشید 
که با حضور قاضی دکتر صادق صفری در محل وقوع جنایت، 
تحقیقات قضایی در حالی آغاز شد که هیچ سرنخی از ضارب 

فراری در دست نبود.
بنابراین گروهی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی با دستورات 
محرمانه مقام قضایی به رد زنی اطلاعاتی پرداختند و به سرنخ 
هایی از چندمخفیگاه وی رسیدند اما او در هیچ کدام از مخفیگاه 
های مذکور حضور نداشت. هنوز 2 ماه بیشتر از این ماجرای تکان 
دهنده نگذشته بود که ناگهان کارآگاهان، اطلاعاتی از حضور 
متهم در یکی از خیابان های شلوغ شهر به دست آوردند اما قبل 
از آن که عملیات پلیس به سرپرستی سروان منفرد)افسر پرونده(

برای دستگیری وی آغاز شود، او خود تصمیم گرفت تا تسلیم 
قانون شود و این گونه خود را به مرکز انتظامی معرفی کرد. این 
جوان متهم به قتل که مدعی بود به شدت دچار عذاب وجدان 
شده است، در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که چرا تصمیم 
گرفتی تسلیم قانون شوی ،گفت: دراین مدت خواب و خوراک 
نداشتم. جوان بی گناهی با تیغه چاقوی من کشته شده بود و این 
صحنه دلخراش از مقابل چشمانم دور نمی شد. عذاب وجدان 
شدیدی داشتم،به پدر ومادر آن جوان می اندیشیدم که چگونه 
با مرگ تلخ فرزندشان کنار می آیند! این بود که ابتدا به حرم 
مطهر امام رضا)ع(رفتم و از گذشته خودم 
توبه کردم. بعد هم قصد داشتم به بهشت 
رضا)ع(بروم و مزار مقتول را زیارت کنم 
و از او حلالیت بطلبم! ولی نمی دانستم 
مزار او کجاست! به همین خاطر در میان 
اشک و ندامت راهی کلانتری شدم چرا 
که خوب می دانستم فرار عاقبتی ندارد 
وبالاخره در چنگ قانون گرفتار می شوم. 
از سوی دیگر هم عذاب وجدان رهایم نمی 
کرد و باید از این مخمصه کشنده رها می 
شدم به همین دلیل تصمیم گرفتم خودم 
را تسلیم کنم تا ذره ای از درد جانکاه پدر 
و مادر مقتول کاسته شود چرا که من او 
را نمی شناختم و تنها به خاطر یک »نگاه 
خیابانی«دست به جنایت زدم! و اکنون نیز 

بسیار پشیمانم  کاش ...
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،متهم به قتل که روز 
گذشته مقابل میز عدالت و در برابر قاضی صفری اعترافات 
وحشتناک خود را تکرار می کرد، به چند سوال قضایی نیز این 

گونه پاسخ داد .
درگیری چگونه رخ داد؟آن شب از منزل مادرم می آمدم 
که در کوی سیدی مشهد سکونت دارد. به یک بــاره با یک 
جوان رهگذر چشم در چشم شدیم. او با جمله ای شبیه توهین 
گفت:چیه نگاه می کنی؟ در این هنگام جلوتر رفتم و به او 
گفتم،تو دیگه چی می گی؟ با این جمله او چاقو کشید و ضربه 
ای به سرم زد. من هم چاقو را از دستش گرفتم و 4بار ضربه به 
شکم،پهلو و شانه اش زدم . وقتی خون آلود به درون تعویض 
روغنی گریخت با همان خشم و عصبانیت به دنبالش رفتم 

وآخرین ضربه را هم به قسمت گیجگاهش زدم!
چاقو را چگونه از دست آن جوان گرفتید؟با هر دو دستم 

محکم گرفته بودم که فقط انگشت کوچکم آسیب دید.
چرا او را با چاقو زدید؟ وقتی جمله ای توهین آمیز گفت دیگر 
نفهمیدم . قرص خورده بودم و دست خودم نبود! فقط به خاطر 

یک نگاه الکی دستم به خون آلوده شد. 
وقتی چند ضربه چاقو زده بودی، چر ابازهم او را در تعویض 
روغنی هدف ضربات کشنده قرار دادی؟ اشتباه من همین 
بود. در آن لحظه گویی خون به مغزم نمی رسید شاید اگر مردم  و 

رهگذران نمی آمدند باز هم درگیری ادامه پیدا می کرد.
قبلا هم افرادی را با چاقو زده ای؟خیلی !من سابقه نزاع 
های متعدد دارم و خیلی از افراد را با چاقو زده ام و خودم نیز 

بسیار چاقو خورده ام.
مهم ترین نزاع قبل از جنایت چه بود؟در سال 90 یا 91 
فردی را با چاقو زدم که مادرم مجبور شد منزل مسکونی را 

بفروشد تا دیه آن طرف را پرداخت کند.
بعد از قتل چاقو را چه کردی؟آن را درون جنگل های سیدی  

رها کردم .
آیا مقتول را می شناختید؟نه! او را هیچ گاه ندیده بودم و 
هیچ شناختی هم نداشتم فقط به طور اتفاقی نگاه هایمان با 

یکدیگر تلاقی کرد.
آیا سابقه روان پزشکی هم دارید؟ نه!فقط زمانی که 15 یا 
16 سال داشتم و فردی را با چاقو زده بودم، به نام مستعار خودم 

را به بیمارستان روان پزشکی معرفی کردم چون معتاد بودم 
و ترسیدم نام واقعی خودم رابیان کنم. از سوی دیگر هم تحت 
تعقیب پلیس بودم . بعد از آن که دستگیر شدم با دستور قضایی 
به کانون اصلاح و تربیت رفتم و در آن جا قرص های اعصاب و 

روان  مصرف می کردم.
خدمت سربازی را انجام داده ای؟من از سال 90 تا کنون 
حتی 6 ماه هم بیرون از  زندان نبودم به خاطر پرونده های زیادی 
که داشتم همه عمرم را پشت میله های زندان گذرانده ام، دیگر 

فرصتی برای رفتن به خدمت سربازی پیدا نکردم.
قبل از ارتکاب قتل دارو یا مواد مخدر مصرف کرده بودی؟ 
من داروهای اعصاب را همیشه مصرف می کنم .آن شب هم 
قرص خورده بود ولی قصد کشتن او را نداشتم فقط می خواستم 
چند ضربه چاقو بزنم که عصبانیتم فروکش کند! ولی خیلی در 
زندگی اشتباه کردم و این آخرین اشتباه، زندگی ام را نابود کرد 

کاش چاقو حمل نمی کردم!
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با پایان 
اعترافات تکان دهنده متهم این پرونده جنایی، وی با دستور 
قاضی شعبه 208 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد روانه 
زنــدان شد تا بررسی های بیشتر دربــاره ادعاهای او صورت 

بگیرد.

خبـر  بـه  واکنـش  در  مریـوان  فرمانـدار 
خیاطـی کـه شـاگردانش را بـا اتـو داغ مـی 
کرد گفـت: پس از انتشـار تصاویـر و اطلاع 
از این اتفاق ناخوشـایند و هماهنگی ‌های 
مربوطـه، بلافاصلـه دادسـتانی و دسـتگاه 
قضایـی ورود کـرده و بـرای خیـاط خاطـی 

پرونـده قضایـی تشـکیل شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، اسـماعیل احمـدی روز 
گذشـته بـا اعالم این خبـر بـه خبرنـگاران 
اظهـار کـرد: پرونـده قضایـی بـرای فـرد 
خاطی در دادستانی شهر مریوان تشکیل 

شـده اسـت.
وی افـزود: صبـح دیـروز نیـز دادسـتان 
خانواده‌هـای  بـا  مریـوان  شهرسـتان 

شـاگردان دیـدار کـرده و دسـتورات لازم 
و  معاینـه  جهـت  قانونـی  پزشـکی  بـه  را 
پیگیـری صـادر کرد.فرمانـدار شهرسـتان 
حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  مریـوان 
پرونـده در حـال بررسـی اسـت و مـردم نیز 
بسـیار روی ایـن قضیـه حسـاس شـده‌اند 
و افـکار عمومـی جریحـه‌دار شـده اسـت 
بـا  شـهروندان  از  بسـیاری  به‌طوری‌کـه 
بنـده تمـاس گرفتـه و درخواسـت پیگیری 
موضـوع و برخـورد قانونـی بـا فـرد خاطـی 
را داشـته‌اند.احمدی گفـت: مـا هـم از 
ایـن موضـوع نگـران و ناراحـت هسـتیم 
و دسـتگاه قضایـی حکـم لازم بـرای فـرد 

خاطـی را صـادر خواهـد کـرد.

۶۲ هکتـار از مراتـع  توکلـی - بیـش از 
مشـجر میمنـد شـهربابک، طعمـه حریـق 

 . شـد
فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان کرمـان بیـان کـرد: بـا 
حضـور سـریع مامـوران پاسـگاه ویـژه منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان شهربابک  
و انجـام اقدامـات اولیه پیشـگیرانه از سـوی 
مردم، آتش سـوزی پـس از ۷ سـاعت تلاش 

بـی وقفـه کنتـرل و اطفـا شـد.
سـرهنگ رحیم پور اظهارکـرد:  از آن جا که 
۹۰ درصـد آتش‌سـوزی‌ها در عرصه‌هـای 
منابـع طبیعـی در اثـر سـهل انـگاری و بـی 
احتیاطی دامداران و طبیعت گردان اتفاق 
می‌افتـد، از مـردم درخواسـت می‌شـود در 
نقاطی که دارای پوشش درختی و گیاهان 

مرتعـی خشـک اسـت، از افروختـن آتـش 
خـودداری و از انداختـن ته سـیگار، کبریت 
نیمـه افروختـه، بطری‌هـای پلاسـتیکی و 
شیشـه‌ای در مراتـع و جنگل‌هـا بـه منظـور 
جلوگیـری از وقوع حریق خـودداری کنند.

مراتـع  ،آتش‌سـوزی  گـزارش  بنابرایـن 
سـربیژن جیرفت پـس از ۴ سـاعت با کمک 
دسـتگاه‌های مختلـف و نیرو‌هـای محلـی 

خامـوش شـد.
  این آتش سـوزی با همکاری منابع طبیعی 
جنـوب و شـمال اسـتان کرمـان، محیـط 
زیسـت، شـرکت‌های خصوصـی راه سـازی 
و جوامع محلـی خاموش شـد و گیـاه درمنه 
و درختچه‌هـای زارچ یـا زرشـک کوهـی 
بیشـترین آسـیب را در ایـن آتـش سـوزی 

دیـده اسـت.

کرمانـی -  پلیـس يـک مـرد ۳۹سـاله  را پـس از  ۲۶ روز از 
دسـت  آدم ربایـان  آزاد کـرد.

به گزارش خراسـان، فرمانده انتظامی منوجـان  بیان کرد: 
بـه دنبـال  وقـوع يـک  فقـره  گروگانگيـری  در  اواخـر تيرمـاه  
امسـال  در يکـی از محله های بخش »آسـمينون« شـهر نودژ 
، بـا بررسـی هـای  نیروهـای پليـس آگاهـی مشـخص شـد 
افـرادی  ناشـناس اقـدام بـه ربـودن  یـک مـرد  ميـان سـال از 
داخـل منزلـش کـرده و بـا يـک دسـتگاه خـودروی  سـواری 
از محـل  گریختـه اند.سـرهنگ علی کريمـی  افـزود: در اين 
زمینـه  مامـوران بـا انجـام اقدامـات اطلاعاتـی  بـه هويـت دو 
نفـر از عامالن مرتبـط  در ايـن گروگانگیـری  پـی  بردنـد کـه  
ضمن دسـتگيری  آنان و رايزنـی  با عاملان اصلـی  اين عمل 
مجرمانـه در يکـی از نقـاط اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان، 
موفق شـدند زمينه بازگشـت ايـن فرد بـه آغوش خانـواده را 

پـس از ۲۶ روز از زمـان گروگانگيـری  فراهـم کننـد.
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  انتظامـی   مسـئول  ایـن 
دسـتگيری  ايـن دو متهـم، شناسـايی  و دسـتگيری عاملان 
اصلـی  ايـن عمـل مجرمانـه در اسـتان همجـوار در دسـتور 

کار قـرار دارد. 

سجادپور – 2 جوان موتورسوار که بی رحمانه 
گوشی های شهروندان را به سرقت می بردند با 
تلاش نیروهای کلانتری سپاد مشهد دستگیر 
شدند.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماموران گشت نامحسوس کلانتری سپاد که با 
هدایت مستقیم سرهنگ جواد یعقوبی )رئیس 
کلانتری(عملیات ضربتی مبارزه با جرایم خشن 
را آغاز کرده بودند، هنگام مراقبت از اموال مردم 
پــاک یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک  به 
شدند که چند شماره آن مخدوش شده بود. در 
همین حال  افسران تجسس به سوی دو جوان 

موتورسوار حرکت کردند  امــا آن ها با مشاهده 
نیروهای انتظامی،گاز موتورسیکلت را فشردند تا 
از محل بگریزند. در این شرایط نیروهای انتظامی از 
چند خیابان مسیر فرار موتورسواران را سد کردند 
و آن ها را دریک عملیات هماهنگ و ضربتی به دام 
انداختند.با انتقال 2 جوان 20 و 23 ساله به مقر 
انتظامی، مشخص شد که آن ها از دزدان سابقه دار 
و حرفه ای هستند که بی رحمانه گوشی های مردم 

رابه سرقت می برند.
 دقایقی بعد 2 مجرم سابقه دار در حالی به گوشی 
قاپی در مناطق ولیعصر)عج(،کوی امیر و بولوار 

خیام اعتراف کردند که مشخص شد لحظاتی قبل 
از دستگیری نیز گوشی یک زن جوان را ربوده 
اند. طولی نکشید که مال باختگان وارد کلانتری 
شدند و دزدان حرفه ای را شناسایی کردند.

گــزارش روزنامه خراسان حاکی است با توجه 
به اهمیت جرایم خشن در مشهد و تاکید سردار 
فرمانده  نگهبان)جانشین  احمد  دوم  سرتیپ 
ــرای ریشه یابی و  ــوی(ب انتظامی خــراســان رض
کشف جرایم دیگر گوشی قاپ ها،تحقیقات از 
آنان زیر نظر سرگرد فولادی )رئیس دایره تجسس 

کلانتری (ادامه یافت.

 جزئیات وحشتناک
  از خیاطی که شاگردانش را 

با اتو داغ کرد

 ۶۲ هکتار از مراتع میمند کرمان  
طعمه حریق شد

آدم ربایی  پوچ 

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس ها اختصاصی خراسان
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